
  كتاب و نقد بررسي 
  ∗»هنر استدلال، روشي نو در آموزش منطق«

        
  ∗∗ دكتر رضا محمدزاده                 

  
  چكيده 

 معرفي و سپس نقاط قوت شكلي و هنر استدلالدر اين مقاله ابتدا كتاب 
در ادامه، نقاط ضعف شكلي و نقاط ضعف . محتوايي آن بيان شده است

ترين تأكيد نويسندة مقاله بر نقاط بيش. محتوايي كتاب بررسي شده است
به اين نقاط ضعف نيز در دو بخش توجه شده . ي اثر استيضعف محتوا

در بخش اول، مباني نويسندة اثر نقد و در بخش دوم تحت عنوان : است
، اشكالات محتوايي و عبارتي در صفحات و سطور كتاب متننقد ناظر به 

  . نشان داده شده است
: اله، دو اشكال بسيار مهم در محتواي كتاب وجود دارداز نظر نويسندة مق

به خصوص نبود (اشكال اول، نقصان و كاستي در طرح مباحث و نظام آن 
؛ اشكال دوم، فقدان نوآوري و ابتكار هم در )مباحث تعريف و مفاهيم

ة يك روش كارآمد و قابل اشاعه ئار نظام نوين منطقي و هم در اةارائ
  . استدلال و آموزش آنةنطقي در عرصكارگيري اصول مبهدر

  
  هاكليدواژه 
  

  استدلال، هنر استدلال، غلامرضا ذكياني، نقد منطق، آموزش منطق
  

  :معرفي كتاب
فصل در . تنظيم شده است صفحه با قطع وزيري 160و دركتاب در سه فصل اين 

. ده استشارائه ) ارسطويي( گزارشي از قياس اقتراني حملي در منطق كلاسيك ،اول
                                                 

  .ش1386 صفحه ، انتشارات رويش نو، 160غلامرضا ذكياني، . *
  )ع(عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق . **
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در فصل سوم، ديدگاه نويسنده تحت .  مرور شده است1ها در فصل دوم، منطق گزاره
 اين كتاب از ميان  .با محوريت قياس استثنايي عرضه شده است» هنر استدلال«عنوان 

هدف . ده استشر بحث استدلال متمركز ب مباحثي كه در منطق مطرح شده ةكلي
كه ضمن مقايسه ميان سه رويكرد در بحث نويسنده از تدوين اين كتاب آن است 

ترين روش استدلال، نوعي از استدلال است كه در استدلال، نشان دهد كه طبيعي
 علمي و اصل موضوعي ة و به همين دليل جنبردداريشه توان فطري انسان 

شده  همين نوع استدلال معرفي نوآوري نويسنده در اين كتاب دقيقاً. )103ص(ندارد
ده است كه شنوعي درج ن جهت در پشت جلد كتاب همين خصيصه به به همي.است

علاوه بر اين، نويسنده گزارش . امتياز آن از ساير كتب و منابع منطقي را روشن سازد
از نظر . ها را برخوردار از نگرشي نو دانسته است  از قياس اقتراني و منطق گزارهدخو

و  دكرتدلال، تنها لازم است تمرين   براي رسيدن به مهارت در اين نوع اسنويسنده،
نويسنده اين نوع استدلال را مبتني بر .  فعليت رساندةاين توان و استعداد را به مرحل

ه شدهاي مطرحترين نوع استدلالنزديكبه عقيدة او، داند و  هاي شرطي مي گزاره
ي اين كتاب مدع. ستهاي استثنايي اقياس ،در دانش منطق به اين نحوه استدلال

 كشف، ةتوانند از عهد است كه مخاطبان آن پس از يك ترم آموزش اين كتاب مي
هاي موجود در هر متن و هر گفتاري برآيند و با تمرين كافي تحليل و نقد استدلال

كتاب ). 5ص( نندكخوبي كسب به   استدلال را نيز ةدر مدت دو ترم، توان اقام
سازي درك مباحث متنوع و متكثر داراي جداول و نمودارهاي متعدد براي آسان

 براي بالابردن سطح يادگيري خواننده يهاي متعددمرينتحاوي منطقي است، و 
همچنين نكات متعددي تحت عنوان يادداشت تاريخي براي آشنايي . است

ها نطقدانان مشهور يا معرفي برخي منابع، شخصيتهاي مديدگاهخوانندگان با 

                                                 
1. prepositional Logic 
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 منبع 5 عربي و ـ منبع فارسي34 از ، در اين كتاب.توجريانات تدارك ديده شده اس
  . لاتين استفاده شده است

  
  كاربرد آموزشي كتاب

 4  معمولاًهاي معين ريزي درسي رشته  درس منطق عمومي در برنامهزآنجاكه ا
 واحد به بحث استدلال 2 واحد به مباحث تعريف و 2 كه ستواحد درسي ا

 واحد منطق استدلال 2استفاده براي تدريس اختصاص يافته، كتاب حاضر درمظان 
  . رسد نظر مي حجم مباحث كتاب براي اين ميزان واحد مناسب بهاست و

  
  نقاط قوت شكلي و صوري كتاب

چيني  حروف؛ حجم مناسبي دارد؛اين كتاب با ظاهري مناسب انتشار يافته است
 برخي ؛ستنحو خوبي صورت گرفته و اغلاط تايپي در آن بسيار اندك اآن به

 نظمميان مباحث و محتواي آن، ازجمله را هم دارد، استانداردهاي كتاب درسي 
هاي  تمرين، نمودار، جدول و مثال كتاب،در. خورد چشم ميمنطقي مناسبي به

  .كند كه درك مطالب را براي خواننده تاحدي آسان ميوجود دارد مناسبي 
  

  قاط قوت محتوايي كتابن
آوري  مفيد نويسنده در جمعةدهد كه تجرب  نشان ميبندي محتواي كتابجمع

درباب استدلال ي مناسب و سودمند وجودآمدن مجموعه مباحثمطالب كتاب و به
 همان ،اين كتابفصل اول مبناي اصلي نويسنده در تدوين . بسيار اثرگذار بوده است

اروپايي منطق در آنها منابعي كه . مباني منطق ارسطويي به تقرير اروپاييان است
 ة مراجع مورد استفادة عمد است وبسيار محدودشده، به زبان فارسي تبيينكلاسيك 
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زبانان در اين مبحث، بخشي از مدخل منطق صورت اثر غلامحسين مصاحب پارسي
 دكتر ةبا ترجم( اثر پاپكين كليات فلسفه بخش منطق ،اصول منطق كلاسيكبا عنوان 
در ميان منابع .  است اثر اصغر خندانرديمنطق كارب، و تا حدي كتاب )مجتبوي

 ةبا ترجم( اثر تيدمن درآمدي نو به منطق نوين اخير نيز بخشي از كتاب ةترجمه شد
تفصيلي به طرح حاضر اما كتاب .  در اين خصوص مفيد است)دكتر رضا اكبري

 استدلال پرداخته و با برخورداري از ةمباحث منطق اروپايي كلاسيك در حيط
مباحثي كه در . تر ساخته استمباحث را آسان متعدد، يادگيري اين سلسلههايتمرين

ويكردي غيرمسبوق به رشده است، مطرح » هنر استدلال«فصل سوم كتاب با عنوان 
 و به همين جهت براي آن دسته از خوانندگاني كه با مباحث منطق قديم و داردسابقه 

  .مل استأ قابل ت،جديد آشنا هستند
  

  كلينقاط ضعف ش
 ةكليبه عنوان متن درسي نگاشته است، لازم بود  كتاب را به،از آنجا كه نويسنده

خصوص هبا توجه به اهميت ديسيپلين و نظم ب. توجه كنداستانداردهاي كتاب درسي 
هاي در مباحث دانش منطق و نيز تكنولوژي خاصي كه امروزه در تدوين كتاب

رسد امكان پرداخت كتاب با  نظر ميهمعمول است، بدراين رشته درسي دانشگاهي 
هاي جداگانه، شكل درستنظيم مباحث كتاب به. تر وجود داردوجهي مناسب

هايي ازجمله بخش... برخورداري از اهداف يادگيري در هر درس، خلاصه مطلب، 
 ،همچنين. شود  احساس ميعنوان متن درسي كاملاًاست كه فقدان آنها در كتاب به

فرعي ذيل عناوين اصلي هر بحث، به وجهي كه ارتباط اين عناوين تنظيم عناوين 
 مشخص باشد، ازجمله راهكارهايي است كه اگرچه نقش اصلي و فرعي كاملاً

. سفانه در كتاب رعايت نشده استأ مت،كند را در فهم بهتر مطالب ايفا ميمؤثري 
در يادگيري كنندگان اين كتاب، نوآموزاني هستند كه ازآنجا كه غالب استفاده
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اي سامان يابد  گونه مطالب بايد بهةندارند، شكل تنظيم كلي قبلي ةسابقمباحث منطق 
اي  گونه، شكل تنظيم مطالب بهيدر موارد. كه هيچ مشكلي را براي آنها پيش نياورد

؛ پيدا كنندبا مطلب است كه اين قشر از خوانندگان نخواهند توانست ارتباط مناسبي 
در بحث  33 ةدر صفح هنگام ذكر مثال درمورد قياس و نيز ،30 ةفحدر صمثال، براي 

كه انجام شده است نحوي به   چينيحروف، هاي منتج اشكال چهارگانهضرباز 
رسد قراردادن هر يك از  نظر ميبه. نندكتوانند درست آن را درك  مبتديان نمي

 مناسب ةيجاد فاصلا. دزاستواند مشكل را برطرف  ميمتناسب  داخل يك كادر موارد
ميان سطرهاي مكتوب كتاب با تصاوير، نمودارها و جداول نيز در پديدآمدن فرم و 

برخي اغلاط تايپي درمتن .  استشكلي كه در فهم مطالب اثرگذارتر باشد، مفيد
تايپ  destributionغلط  به26 ة درصفحdistribution واژةوجود دارد، ازجمله 

غلط  به»الخلونعةما« يا »الجمعنعةما«چون ماتيشده ونيز تاء مدور درآخركل
در فهرست مطالب . درج شده است) 12ص: نك( »الخلونعةما« و »الجمعانعةم«

درج شده است كه » استدلال در منطق رياضي«غلط ه، عنوان فصل اول ب)5ص(كتاب
 ارجاع به منابع، روشي ةنحو. تغيير يابد» استدلال در منطق ارسطويي«بايد به 

 مراجع با عدد معيني مشخص شده ةدر فهرست منابع اين كتاب، كلي. يرمعهود استغ
شده منابع استفاده.  به آن عدد و جلد و صفحه اشاره شده است،است و براي ارجاع

 ،در اين كتاب در مقايسه با خيل كثير منابعي كه هم منطقدانان ارسطويي و اروپايي
 ؛بسيار اندك استاند، تهنگاش) رياضي(جديد منطقدانان مسلمان و هم منطقدانان هم 
در اين كه شده  آنها بهره گرفتهةجاي استفاده از متن اصلي، از ترجمبه ، در موارديو

فهرست منابع، : نك (منطق اشارات و تنبيهات فارسي ة استفاده از ترجم،خصوص
اب كتبندي قياس توسط جالينوس به و نيز ارجاع مربوط به مطلب دسته)159ص 

هاي مناسب در ها و فهرست نمايه. زدني استمثال) 4ص( بوخنسكي تاريخ منطق



170  نامة علوم انساني

كتاب وجود ندارد كه به همين دليل مراجعه به كتاب براي دريافت مطالب هنگام 
  .شود نياز قدري مشكل مي

  
  نقاط ضعف محتوايي كتاب

نها  آهاي كتاب، لازم است ابعاد مربوط به ضعف و كاستيةبراي پرداختن به هم
اين قسمت از بحث تحت دو عنوان مطرح خواهد . دكر با ترتيب خاصي بررسي را 
 ةكه خوانندنحوي  نقد ناظر به متن به، دوم؛ نقد ملاحظات مبنايي نويسنده، اول:شد

 را پيش رو قرار ناظر به متن، همزمان نقد اين كتاب ةاين مقاله بتواند هنگام مطالع
  .مورد نظر را بيابدانتقادهاي  مباحث زيرفصل آنها،  وهاد درمورد هر يك از فصلهد

  
  ملاحظات مبنايي نويسنده و نقد آن

 مختلف دانش منطق، انتظار يدرميان انواع و انحاكه  اين اثر معتقد است ةنويسند
و معرفي بهترين روش » استدلال« مردم از اين دانش عبارت است از بررسي امر ةعام
 به مباحث استدلال معطوف نده در اين كتاب صرفاًاز همين روي، تلاش نويس. آن
دستكاري نظام منسجم ). 1ص( است محور خوانده آن را استدلالصراحتاًوي  و دهش

حال ه اما تاب؛ ممكن است،اند ست دانشمندان بزرگ طراحي كرده اهارنقمنطقي كه 
 آنچه در منطق ارسطويي و نيز منطق ).2ص(كسي به آن مبادرت نكرده است 

تواند پاسخگوي نيازها  آنچه مي.  پاسخگوي نيازها نيست،ده استشرياضي مطرح 
ها ها را توسط صاحبان اين استدلالباشد و در عين حال فهم و نقد متقابل استدلال

ها  انسانة عبارت است از يك منطق فطري و همگاني كه بر هم،پذير سازدامكان
 تقريري است از ،دهشين كتاب مطرح كه در فصل سوم ا» هنر استدلال«. حاكم است

هنر استدلال از يك طرف و ). 3ص( استدلال ةها براي فهم و اقامتوان همگاني انسان
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 علمي و اصل موضوعي ةقياس استثنايي كه مبناي اين هنر است از سوي ديگر جنب
  ). 102و  3ص (دارداي  ندارد بلكه هويت عملي و قاعده

سخني است شود،  ش آن در دانش منطق بحث مياستدلال و بهترين رواز اينكه 
ميان امروز هنگامي كه سخن از علم منطق به گراد كر اما بايد توجه ؛مطلوب و معقول

د كرد، نبايد گمان شو اذهان برروي استدلال، انواع و احكام آن متمركز ميآيد،  مي
ق مورد آنچه در مباحث منط. كه همواره چنين انتظاري از منطق وجود داشته است

هر جا .  ميزان و ملاكي است براي تفكر و انديشه،)و هنوز هم هست(انتظار بوده 
از ديدگاه بسياري از . سخن از انديشه است، سخن از ملاك انديشه نيز مطرح است

اما آنچه در . وجه امتياز انسان از ساير موجودات حيواني، همان انديشه استبزرگان، 
ست فعليت انديشه نيست بلكه توان و امشترك  هاانسانهمة اين خصوص ميان 

 هاي انسان نيز سخن گفتن استكه ازجمله ويژگي چنان؛استعداد انديشيدن است
 اين نوع توان و .گفتنها عبارت است از توان سخن انساني وجه مشترك تمامولي

ي معين يافتن آن به مقدمات و ابزارهافعليت  فعليت برسد و در ةاستعداد بايد به مرحل
اما استدلال تنها يكي از موارد و مصاديق انديشه و تفكر را تشكيل . نياز است

وجه .  استدلال و تعريف:داردانديشه و تفكر، دو مصداق بارز و مهم . دهد مي
البته اينكه . اشتراك هر دوي آنها، تنظيم معلومات براي دستيابي به مجهول است

بعضي مكاتب فلسفي، عرصه را براي تبيين و شناختي در هاي معرفتمباني و تئوري
 مفاهيم و تصورات را ةتوجهي به حوز  نبايد موجبات بي،كند تحليل مفاهيم تنگ مي

نحو خوشبختانه در سنت منطقي و فلسفي ما، توجه به هر دو حيطه به. پديد آورد
 مهم آنكه تا انديشه و تفكر در ساحت مفاهيم و ةنكت. جدي صورت گرفته است

ها كه استدلال بر آنها   تصديقات و گزارهةرات به جايي نرسد، ورود به حوزتصو
كارآيي الايام از قديمبه همين جهت است كه . پذير نخواهد بود امكان،مبتني است
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اين در حالي . بوده استمعطوف  استدلال و تعريفه دو موضوع مهم بدانش منطق 
به اهميت اي اشارهاحث تعريف و حتي  هيچ توجهي به مب اثر، اساساًةاست كه نويسند

كه بخش مهمي از خطاها و انحرافات ذهني بشر كه  درصورتي؛ استنكردهآن 
 شناسايي و حل آنها البته در كتاب مورد بررسي وجود دارد، ناشي از عدم ةدغدغ

 ذكر است كه امروزه شايان. ها و قواعد همين بخش مهم از منطق استتوجه به روش
رنگ شده و هاي تصوري بسيار كمشناختي، توجه به معرفتمعرفت يها درحيطه

 تا حدي كه در كتب منطقي و نيز ،ده استكراي پر  هاي گزارهجاي آن را معرفت
نظر به.  بحث معلومات تصوري، هيچ جايگاه مهمي را واجد نيست،شناسيمعرفت

 ةي، زمينخصوص منطقهرسد حذف مباحث معاني و مفاهيم در كتب فلسفي و ب مي
بروز همين معضل را نيز در داخل كشور فراهم خواهد آورد و موجب محروميت 

  .ما خواهد شد  پژوهان از بخش مهمي از ميراث فلسفي و منطقينوآموزان و منطق
 هم عمدتاًآن(هايي از منطق قديم  ناقص و محدود بخشة اثر در مقايسةنويسند

منطق (صل اول كتاب، و منطق جديد در ف) قرائت اروپاييان از منطق ارسطويي
ناظر به صورت انديشه و تفكر طور عمده بهكه (در بخش دوم كتاب ) ها جمله
خالي از هاي علمي،  دليل توجه به اصول موضوعي و جنبهبه آنها را ،)هستند

توان  ها نميمبناي اين سلسله از بحثبر كهكاربردهاي عملي دانسته و معتقد است 
در اين . دكرهاي اقناعي و مثبـِت  استدلالمةربردي مناسبي جهت اقاهاي كا استفاده
هايي كه در فطرت انساني يافتن مهارتفعليت نياز به راهي وجود دارد كه با ،ميان

در اين . د و به نتايج مورد نظر دست يافتكرراحتي استدلال بتوان بهدارد، ريشه 
سنده درميان مباحث منطق قديم، نوي. داردوجود اي  روش، هويتي عملي و قاعده

البته اين روش . برخوردار دانسته است) اي قاعده(قياس استثنايي را از هويت عملي 
صورت منسجم و اثربخش در يكجا ازنظر نويسنده در آثار منطق قديم و جديد به
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در فصل سوم كتاب تحت عنوان است جمع نشده است و لذا نويسنده تلاش كرده 
.  همين روش را به صورتي منسجم و كارا مورد بحث قرار دهد،»هنر استدلال«

 نوآوري ةبراي فصل سوم نيز حاكي از آن است كه جنب» هنر استدلال«انتخاب عنوان 
ها، با كتاب همين روش است كه تاكنون از زمان تدوين كتب منطق در طول قرن

ندان منطق  هنوز مطمح نظر دانشم،هاي فكري و علمي كه صورت گرفته تلاشةهم
در » صوري« عجيب آن است كه با وجود كاربرد مكرر تعبير .قرار نگرفته است

معناي خاص كلمه در بخش سوم تحقق نيافته سازي به بخش سوم كتاب، صوري
روشن است كه هر جا سخن از صورت و ساختار باشد، بايد بتوان آن را با . است

جز تفكيك ر بخش سوم كتاب بهد. م مناسب نشان دادياستفاده از نمادها و علا
نحوي غيرصوري، هيچ تلاش ديگري كه برمبناي آن به  هم  آن،مقدمات استدلال
نجام نشده  ا،هاي مضبوط در تشخيص و نقد استدلال دست يافت بتوان به قاعده

 ادعا شود كه تفاوت مهم بخش سوم كتاب با ممكن است  اين اشكالبارةدر. است
ن به منطق ماده و اختصاص بخش اول و دوم به منطق  در تعلق آ،دو بخش قبل
پژوهان علوم منطقي متوجه هاي دور، دانش  از گذشتهتوضيح آنكه. صورت است
 وجود دارد كه از يكي به  بشر  تفكرورزية دو لغزشگاه مهم در عرص كهشده بودند

 محتواي معلومات ذهني و. شد ميتعبير  فكر و از ديگري به صورت انديشه ةماد
ساختارهاي صوري ذهن براي دستيابي به نتيجه درفرايند تفكر لازم و اثرساز هستند و 

تواند به خطاها و  سازي آنها ميالبقهرگونه خطا در گزينش معلومات و نيز 
دهد   توجه به مكانيسم عملكرد ذهن نيز نشان مي.شودمنجر مغالطات از انواع مختلف 

قابل هاي يق به محتواي ذهن و نيز رعايت قالب هنگام توجه دقها معمولاًانسانكه 
شدت كاهش توانند احتمال وقوع خطا در انديشه را به  ذهني ميةشداعتماد و آزموده

    البته شناخت دقيق اين خصوصيات و طراحي قواعدي كه رعايت آنها . دهند
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. اي نيست كار سادهست،  صحيح اةهاي لازم درخصوص انديش ويژگيةكنندمينأت
 به طراحي قواعد ،هاي نظري و تحليليلذا با استفاده از روش اصل موضوعي و دقت

 جدي يالبته درطول تاريخ تفكرات منطقي، تحولات. اند زدهدست انديشيدن درست
مداري و نيز  گاه اصل مهم قاعده طراحي نظامات منطقي پديد آمد ولي هيچةدر عرص

حتي امروز يعني عصري .  نشددار خدشهث شناختي در اين مباحمعرفت     مبناگروي 
هاي تحليلي و زباني جايگاه  هاي آكادميك مباحث فلسفهكه در بسياري از محيط

-هپراهميتي يافته، التزام به مبناگروي معرفتي در مباحث منطقي هنوز از اذهان انديش
مناسب توجيه امتياز اين التزام،تسهيل دستيابي به .ورزان اين عرصه خارج نشده است

البته بعد از تولد منطق جديد، . هاي نظري و غيربديهي است جهت تمسك به انديشه
 نه دشفراموش منطقي پديد آمد اما نه منطق ماده هاي ديدگاههاي اساسي در تفاوت

مهري كه نه اصل مبناگروي معرفتي در مباحث منطق مورد بيچنان، منطق صورت
.  مورد انكار در كاربردهاي عملي دانش منطقثير مهم آنأقرار گرفت و نه ميزان ت

 همچون هر دانش ،جهت گستردگي فراوانبه دانش منطق امروزكه د كربايد اذعان 
بخش تعريف از مبحث . ده استشهاي تخصصي منشعب  ديگر، به بخشةشدفربه

شده صورت تفكيك بهباحث مادي و صوري آن نيز غالباًمده و شاستدلال تفكيك 
 فكر ة به بحث از ماد عمدتاً،مباحث تفكر نقدي و متدولوژي علوم. شودارائه مي

 ،به هر صورت .پردازند و مباحث منطق صوري به بررسي ساختارهاي ذهني مي
تفكيك بخش اول و دوم از بخش سوم با وجه تعلق صوري و مادي، امري نيست 

 و ساختار به كه بتوان بدون تصريح بدان و ذكر وجه لازم در گذر از حيثيت صورت
اي جدي و اثرگذار است  اندازهكه اين تفاوت بهچنان؛ حيثيت ماده از آن عبور كرد

 ،»هنر استدلال«هاي صوري قديم و جديد با  كه حتي مقايسه در مقام نقد را بين منطق
  .ندكدچار مشكل ) بودنالفارقدليل معبه( ادعاي نويسنده موردِ
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 متعلق به منطق كاررفته در بخش سوم كتاب، اصولاًهادبيات و اصطلاحات ب
 نيز )هنر استدلال، روشي نو در آموزش منطق(انتخاب عنوان كتاب . ارسطويي است

 در آموزش منطق دانسته نه دال بر آن است كه نويسنده ويژگي خاص كتاب را صرفاً
 با منطق هشد تفاوت مباحث مطرحبهنويسنده  ،ر حالبه ه. سيس نظام منطقي جديدأت

ال مطرح است كه آيا ؤبا توجه به آن ادبيات و اين اصرار، اين س. است مصرّ سنتي
 اگر چنين . ملاك سنجش استدلال، مدعي نظام منطقي نوين استةنويسنده در عرص

ادعايي وجود دارد، بايد پرسيد چه وجهي در ترجيح اين نظام منطقي مورد ادعا بر 
 جديد منطقي يها از آنجا كه با بروز جريان. داردا منطقي پيشين وجودهساير نظام

هاي منطقي درنزد منطقدانان  پرسش مشابهي در وجه برتري نظام،در عهد معاصر
 سازگاري و ةفراقضيهايي چون ملاكموجب شد ، اين پرسش شدمطرح جديد 

برخورداري يك نظام منطقي از اين . توجه قرار گيردمورد و شود پيشنهاد تماميت 
دهد و نيز اين   آن است كه اين نظام هر استدلال معتبري را پوشش ميةها نشانكملا

 هرگز تلاشي براي اثبات ،اما در كتاب مورد بررسي. نظام مشتمل بر تناقض نيست
همين جهت به.  استصورت نگرفته) بخش سوم(سازگاري و تماميت مباحث 

  شده در بخش سوم كتابرائههاي اروشتواند مطمئن باشدكه اكتفا به خواننده نمي
  .هاي صحيح باشدتواند متضمن تشخيص تام و فراگير استدلال مي

  
  نقد ناظر به متن

  . ست اهاي كتاب و نقد آنها توجه به عبارت،آخرين بخش اين نوشتار
ها قواعدي چون وضع مقدم،   در حساب گزاره:، پاراگراف اول) متن( 5 ص

ها  اند ولي از آنجا كه حساب گزاره معرفي شدهرفع تالي، برهان خلف و حذف فصل 
 و شود هاي مركب و مقدمات استدلال توجه نمي  پيوند گزاره، بهتابع ارزشي است
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هنر  «كه دريدرحال. شود هاي استلزام مادي مي همين امر سبب پيدايش پارادوكس
هاي مركب و مقدمات  نگرش تابع ارزش حاكم نيست و پيوند گزاره» استدلال

  .است اركان آن تدلال جزءِاس
مقدمات به  هم شود ميهاي مركب توجه گزارهبه ها، هم   در حساب گزاره:نقد
هايي  بررسي گزارهشود، ميتوجه به آن ها   آنچه در حساب گزارهاساساً. استدلال

نحوي سامان يافته كه يا وضعيت صدق  مكرر از ادوات منطقي بهةاست كه با استفاد
منطقي هاي آمده ازآنها جز ازطريق قاعدهاعتبار استدلال فراهموضعيت  يا آنها

هاي استلزام با اين بحث هيچ   ارتباط پارادوكسبارة اثر درةنويسند. پذير نيستامكان
در منطق كه بايد دانست : توضيح اين ارتباط چنين است. توضيحي نداده است

نها بر هيچ تيجه در آهايي وجود دارد كه صدق ناستنتاج ها امكان وجود گزاره
اي در صدق آنها مؤثر   صدق يا كذب هيچ گزاره،نيست يا به عبارتيمبتني اي  مقدمه
اگر بخواهيم چنين . البته چنين چيزي با مفهوم عرفي استدلال سازگار نيست. نيست

شرطي قرار  ةدر جملهايي را به جملات شرطي تبديل كنيم، نتيجه را تالي استدلال
 ، اي همين خصوصيت در چنين جمله. م نيست مقدم آن چه باشددهيم كه مه مي

 ةبودن جملصادق(هاي استلزام پارادوكس .آورد پارادوكس استلزام را فراهم مي
مقدم آن چيست، و يا فرض كذب بدون توجه به اينكه شرطي با فرض صدق تالي 

سل مطرح ار ازجمله مواردي است كه ،)تالي آن چيستبدون توجه به اينكه مقدم 
  . گوهاي فراوان قرار گرفته استوده و محل بحث و گفتكر

 مستقل تشكيل ة حمليه اين است كه دو طرف آن را جملةويژگي قضي :10ص
 مستقل باشد، بين آنها حمل برقرار نيست ةاي جمل حال اگر دو طرف قضيه .دهد نمي

  .بلكه يا اتصال برقرار است يا انفصال
   حمليه و شرطيه و تفاوت آنها دقيقةبراي تبيين دو قضي اين عبارت نويسنده :نقد
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معناي اين .  وجه مشترك حمليه و شرطيه است،نسبت تام خبري. و كافي نيست
اي شرطيه يا حمليه شروع به سخن  سخن آن است كه اگر گوينده به قصد ايراد جمله

و لذا قضيه است  تماميت فاقدند، عبارت ككند ولي تنها به بيان جزئي از آن اكتفا 
 چراكه ؛ شرطيه را مستقل دانستةتوان اجزاي قضي به اين ترتيب، نمي. نخواهد بود

عبارت صحيح آن است كه اجزاي قضيه . بودن آن سازگار نيستاين با جزءِ قضيه
اي هستند كه اگر آنها را جدا جدا ملاحظه كنيم،  گونهبه) مقدم يا تالي (ةشرطي

هر ، ذكر نكردن )با لحن شرطيت(ة شرطيه  جملمستقل خواهند بود، اما درضمن
  . در معنا خواهد شد عدم تماميتيك، موجب

حسن مريض « ةدر قضي:  موجبه و سالبهةدر بيان تفاوت ميان حملي ،10ص
توان  شود و حملي دركار نيست ولي مي  از حسن سلب مي»بودنمريض« ،»نيست

  .كند گفت كه ذهن همين عدم حمل را حمل عدم تلقي مي
  اصول فلسفه و روش رئاليسم نويسنده عبارت فوق را به علامه طباطبايي در:نقد

  : استزيرقرار عبارت علامه در منبع يادشده به. ارجاع داده است) 64: 1356(
ذهن پس از آنكه چيزى  .اما عدم اعتبار ديگرى نيز دارد كه نوعى مجاز است

 ،الامريتى نديدق و نفس مصدا،را از خارج نفى و سلب كرد و براى آن چيز
 ؛كند كه نفس نفى و سلب به جاى ايجاب و اثبات نشسته است چنين اعتبار مى
 مقابل آن ة نقط،بيند  خاص را در خارج نمىءِ كه وجود يك شىيعنى هنگامى

عنوان  به،بودن خارج از آن وجود چيزى نيستوجود را كه درواقع جز خالى
كند  كند و فرض مى  اعتبار مى، استيك امرى كه جاى وجود را پر كرده

 هم هستى را در ،ء در خارج است و به اين اعتبار است كه خارج عدم آن شى
يابد كه   نيستى نيز مانند هستى خارجيت مى.دهد و هم نيستى را خود جا مى

الامريت  به اين اعتبار فرضى و مجازى است كه عدم نفس.شود البته اعتبار مى
 احكامى نظير احكام وجود ،شود  و مكان برايش اعتبار مى زمان،كند پيدا مى
يم زيد معدوم است در خارج يا يگو و به اين اعتبار است كه مى كند پيدا مى
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يم زيد معدوم در اين زمان يا در آن مكان است پس فرق است بين يگو مى
 در .مفهوم زيد موجود نيست در خارج و مفهوم زيد معدوم است در خارج

 نفى همان مفهوم اصلى خود را دارد كه نفى وجود است از خارج ، اولةقضي
- دوم عدم مانند يك مفهوم مثبت حمل شده است و مفهوم ربطةولى در قضي

  .السلب پيدا كرده است
.  انتزاع مفهوم عدم را توضيح دهدةدر اين عبارت درصدد است نحوعلامه 

ذهن با توجه . داشته باشديقي مصداق حقتواند در خارج  دانيم كه مفهوم عدم نمي مي
كند و هر يك را سلب يا عدم   آنها را از يكديگر سلب مي، خارجييبه تغاير اشيا

شود كه وجه  هاي مقيد مواجه مي  به اين ترتيب، با عدمگيرد؛ و ميدر نظر ديگري 
توان دريافت  نميهرگز  هااز اين عبارت. دهد اشتراك آنها را مطلق عدم تشكيل مي

 چرا كه در غير اين ؛حمل، همواره به معناي حمل عدم است) سلب(م كه عد
» الف ب نيست«( معدوله است ةمعناي موجب محصله بهةصورت، هميشه هر سالب

دو را  حال آنكه فلاسفه و منطقدانان اين،)است» الف غير ب است«معناي هميشه به
يكي از مهمترين . اند تهتفصيل سخن گفدانند و درمورد وجوه تفاوت آنها به يكي نمي

 فرعيه بوده و لذا ة مشمول قاعد، عدموجوه تفاوت ميان آنها آن است كه حملِ
 حمل مشروط به چنين قيدي صدق آن مشروط به وجود موضوع است ولي عدمِ

  .المحمول استدر صدق اعم از موجبه معدولهبنابراين نيست و 
دقت ) الخلونعةالجمع، ماعةنما( اگر در وجه نامگذاري منطقدانان قديم :12ص
قرار دارد و براي ) جمع، خلو(شود كه منفصله درمقابل يك ادعا   معلوم مي،كنيم

فهم معناي منفصله، ابتدا بايد آن ادعا معلوم شود و إلا از تشخيص نوع برخي از 
 دانستن ادعاي قبل از منفصله، براي فهم ،بنابراين... ها عاجز خواهيم بود منفصله
 لازم نخواهد بود كه براي يافتن مثال برخي ،با اين بيان. منفصله ضروري استمعناي 
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حسن يا در «در تنگنا قرار بگيريم و يك مثال هميشگي ) الخلونعةمثل ما(ها  منفصله
  .نيمكرا تكرار » شود آب است يا غرق نمي

. يههاي اتفاقيه صحيح است نه غيراتفاق  تنها درمورد منفصله، آنچه گفته شده:نقد
را )  چه منفصله،چه متصله( اتفاقيه ةاز آنجا كه منطقدانان قديم، قضاياي شرطي

 هميشه اصرار داشتند كه ،دانستند مي ارزش معرفتي ، فاقدهاي جزئي همچون گزاره
به .  عناديه استفاده شودة لزوميه يا منفصلهاي متصلة ، از شرطيهدر قضاياي برهاني

كردند از ذكر   قضاياي شرطيه تلاش ميزدن براي هنگام مثال،همين جهت
روشن است كه ذكر مثال در اين صورت كار آساني . نندكهاي اتفاقي اجتناب  گزاره
الخلوي است كه نعة ماة منفصل،»شود حسن يا در آب است يا غرق نمي«مثال . نيست

البته درمورد .  ممكن نيستكذب مقدم و تالي آن هر دو با هم محال است و عقلاً
از .  لازم است، توجه به ادعايي كه نويسنده بدان اشاره كرده،هاي غيراتفاقي لهمنفص

د كه منطقدانان در گذشته معتقد بودند كه براي ساخت كر بايد توجه ،اين گذشته
ه ي حقيقة منفصلةتوان از گزار الخلو مينعةالجمع و مانعة ماة عناديةهاي منفصل گزاره

 الاقتباساساس از زيرعبارت . دكر استفاده ،اند متناقضهمواره كه مقدم و تالي آن 
  : حاكي از همين امر است،)77: 1361 (خواجه نصيرالدين طوسي
تام آن بود كه مقدم و تالي نه .  يا تام بود يا ناقصادلات هم، عنصدر منف

 يكى در اجتماع و :حقيقت دو عناد بودهنه مرتفع و آن نيز بمجتمع توانند شد 
ص آن بود كه مانع جمع تنها يا مانع خلو تنها بود و انشعاب اين  و ناق...ديگر 

اقسام از آنجا بود كه چون قسمتى متردد باشد ميان نفى و اثبات هر منفصله كه 
از آن اقسام يا از آنچه مساوى آن اقسام باشد حادث شود مانع جمع و خلو بود 

 چيزى ديگر بنهند جاى يكى از اقسام متردد ميان نفى و اثباتهب و اگر  ...
تر و  تر از آن قسم بود يا عام غيرمساوى خالى نبود از آنك آن چيز يا خاص

   .اول منفصله مانع جمع تنها بود و دوم منفصله مانع خلو
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  :شكل زير نمايش داده شده استبه) در نمودار ون( كليه ة سالب:15 ص
  

اي غيرهاشورخورده  در فض
برمبناي تحليل ون، است كه 

به همين . وضوع آن قائل شد
توان از صدق  هرگز نمي) مي

 ة نمودار مربوط به سالب،پايي

وجود دارد كه به شكل زير 

 

  
  
  
  

گاههيچ، اما در روش تصويري نمودار ون: نقد
علت اين امر آن . شود علامت ضربدر قرار داده نمي

توان به وجود مصداق براي م  از صدق كليه نميزگره
برخلاف منطق اسلا(دليل است كه در منطق اروپايي 

لذا منطقدانان ارو. دكركليه، صدق جزئيه را استنتاج 
  :كنند كليه را به شكل زير تصوير مي

  

  

  
  
  

 كليه بةدرمورد نمودار موجعين اشكال بالا  :16ص
  : استترسيم شده
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  : استزيرقرار اما تصوير صحيح اين نوع قضايا به: نقد
  

 در جدول 20ه، در ص 
ده و نكر صحيح ترسيم ز

 آسيايي ،هر ايراني «ةضي
ضوع اصلي همان افرادي 

ه بر كميت افراد موضوع 
ف عنواني موضوع است 

هر : اند ضيه تشكيل شده
.  

نه قضاياي   صادق است
يل تحوكه به شرطيه (يه 
  .نيستنياز ه 

  .شد، كوبايي نيست
  .ي باشد، كوبايي نيست
  
  
  
  

ه چنين خصوصيتي در قضاياي كليه بنويسنده بدون توج
طر را بههامربوط به عكس مستوي قضاياي كليه، هم شكل

  .ز شمرده استيهم استنتاج جزئي از كلي را جا
شود كه در ق معلوم مي...  با اين تحليل دقيق:16ص
 محمول نيست، بلكه مو»ياييآس« موضوع و »ايراني«، »است

  .دهد نشان مي) هر(هستند كه سور قضيه 
كند بلك گاه بر افراد موضوع دلالت نمي سور هيچ:نقد

 همان وص،آنچه بر افراد موضوع دلالت دارد. دلالت دارد
  .كه نويسنده به آن توجه نداده است

 به ديگر سخن، قضاياي كليه درواقع از دو ق:16ص 
هر فرد اگر ايراني باشد، آسيايي است:  آسيايي است،ايراني

اين چنين تحليلي تنها درمورد قضاياي حقيقيه: نقد
به همين دليل است كه براي صدق قضاياي حقيق. خارجيه

 به وجود طرف اول قضي،) همچون قضاياي شرطيه،شوند مي
هر فرد اگر ايراني با:  كوبايي نيست، هيچ ايراني:16ص
هيچ فرد اگر ايران:  صحيح آن است كه گفته شود: نقد
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كسان نيست ي)  جزئيهةموجب( كليه با كليت عكس آن ة ولي كليت موجب:20ص
توان از كذب اخص   هميشه مي،از سوي ديگر... بلكه اصل اعم از عكس است

را نتيجه »  آلماني است،هر ايراني«كذب اعم »  آلماني هستند،ها بعضي ايراني«
  ...گرفت
به همين دليل . كذب اعم را نتيجه گرفتتوان  گاه نميهيچ  از كذب اخص:نقد

  !عكسردانند نه ب  هميشه جزئيه را اعم از كليه ميها است كه منطقدانان در باب گزاره
كاذب باشد، % 20صادق و % 80 به مقدار 1ة  حتي اگر فرض كنيم قضي:25ص 

پس نه تنها قضاياي يقيني . كاذب خواهد بود% 80صادق و % 20 به ميزان 2 ةقضي
  .هستندبلكه حتي قضاياي ظني و احتمالي نيز مشمول اصل تناقض 

هاي دوارزشي   ازجمله منطق، هر دو،ها ي و نيز منطق گزاره منطق ارسطوي:نقد
  .ست امعناهستند و بحث احتمال و درصد صدق و كذب در آنها بي

 افراد ةشامل هم) مسلمان( جزئيه ة پيداست كه محمول در موجب:26ص 
  ... جزئيه، غيرمنبسط استة محمول در موجب،بنابراين. ...نيست) مسلمانان(

 نخست بايد با توجه به ساختار قضاياي محصوره ةط در وهل تبيين انبسا:نقد
  . صورت نگرفته استي تبيينچنين اما ؛دمنطبق شوها  و سپس بر مثالصورت گيرد

ها  ها منبسط و در موجبه شود كه محمول در سالبه  بدين ترتيب معلوم مي:27ص 
  ...غيرمنبسط است

شود كه محمول در  ميبدين ترتيب معلوم : تر چنين است عبارت كامل:نقد
ها،  شود در كليه كه روشن ميچنان. ها غيرمنبسط است ها منبسط و در موجبه سالبه

  ... موضوع همواره منبسط است
  ...توانند با هم كاذب باشند  متداخل تحت تضاد نميةدو قضي: 29ص 
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 ،توانند با هم كاذب باشند  متداخل تحت تضاد نمية دليل آنكه دو قضي:نقد
  .داده نشده استتوضيح 
 ديگر شويم، به ةضي هرگاه با پذيرش چند قضيه، ناچار از پذيرش ق: 30ص

  .شود ا، قياس گفته ميمجموع آن قضاي
  .داردنياز  به توضيح و تبيين ، اين تعريف:نقد

 ؛حد اوسط از هر دو حد اصغر و اكبر اعم است...  يادداشت تاريخي: 31ص 
  .)شكل دوم(شود  اكبر حمل مييعني حد اوسط به هر دو حد اصغر و 

اختلاف )  ايجاب و سلب( بايد دو مقدمه در كيف  در شكل دوم حتماً:نقد
 از يكي از اصغر يا اكبر همين حاكي از آن است كه حد وسط حتماً. داشته باشند
  !شود توان گفت بر هردوي آنها حمل مي پس نمي. شود سلب مي
  .هاي منتج و عقيم ضرب: 32ص 
  .توضيح داده نشده است» ضرب«ح اصطلا :نقد
  .جزئيه نباشد،هر دو مقدمه: 2شرط ...  روش انبساط: 34ص 
كيد دارند كه أ ت،اند منطقدانان اروپايي كه روش انبساط را ذكر كردههمة  :نقد

شود   زيرا رعايت ساير شرايط موجب مي؛در اين روش به چنين شرطي نياز نيست
 اگر هر دو شود، چرا كهخود رعايت هخودب) دمهنبودن هر دو مقجزئيه(كه اين شرط 

  :مقدمه جزئيه باشد، از چهار صورت خارج نيست
يك از مقدمات در اين صورت حدوسط در هيچ: اند يا هر دو موجبه جزئيه

  . است4منبسط نخواهد بود و اين مخالف شرط 
  . است1اين نيز مخالف شرط : اند يا هر دو سالبه جزئيه

در اين حالت لازم است حدوسط :  جزئيه استةئيه و كبرا سالب جزةيا صغرا موجب
اما از آنجا كه . دشو جزئيه رعايت ةمحمول در كبرا باشد تا شرط انبساط آن در سالب
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كه در اين حالت (، نتيجه سالبه خواهد بود، لازم است اكبر 3با توجه به شرط 
 جزئيه ةن چيزي در سالب و چني؛)5خاطر شرط هب(نيز منبسط باشد ) موضوع كبرا است

   .ممكن نيست
در اين حالت لازم است حدوسط .  جزئيه استة جزئيه و كبرا موجبةيا صغرا سالب

اما از آنجا . شود جزئيه رعايت ةمحمول در صغرا باشد تا شرط انبساط آن در سالب
، نتيجه سالبه خواهد بود، لازم است اكبر در كبرا منبسط باشد 3كه با توجه به شرط 

  . جزئيه استةحال آنكه فرض آن است كه كبرا موجب
 زيرا نيازي نيست كه اشكال ،تر از شرايط انتاج است اده روش انبساط س:35ص 

  .چهارگانه را از هم تفكيك كرده و شرايط عام و خاصي براي هر كدام ذكر نمائيم
  !ميان نيامده است هيچ سخني از شرايط عام و خاص به قبلاً:نقد
  .استفاده شود» مرحله«بايد از تعبير » نكته«جاي تعبير  به: 44 و 43ص
 كاربرد برهان خلف در قياس ارسطويي به اين نحو است كه اگر يك :45ص

) بستبن(استدلال غيرپايه معتبر باشد، پس فرض نقيض نتيجه بايد ما را دچار تناقض 
  ...توانند نمي) متضاد( متناقض و ةو از آنجا كه دو قضي... ندك

نيز را استفاده شود تا تضاد » ناسازگار« بايد از تعبير »ناقضت«اي تعبير ج به:نقد
  .شودشامل 

هاي  بودن قياستوان منتج يا عقيم با روش انبساط مي...  قياس مركب: 47ص 
حداكثر يكي از مقدمات سالبه باشد، حداكثر يكي از  ...مركب را نيز تشخيص داد

  .مقدمات جزئيه باشد
  .دشودارد و بايد ملاك آنها روشن نياز  به توضيح شده قطعاًاعد مطرح قو: نقد

  . استخراج سطر كاذب : 63ص 
  .ها اين مطلب، تقرير ناقصي است از روش اسناد ارزش: نقد
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qp ∨

q

  . تناظر استدلال و شرطي: 66ص 
بيان نشده ) در استدلال( تفاوت استلزام در جملات شرطي و استلزام منطقي : نقد
  .است

  . اثبات: 70ص 
 تفاوت روش استنتاج طبيعي با روش اصل  در اين قسمت بايد حتماً:نقد

  .موضوعي توضيح داده شود
  . قواعد استنتاج: 70ص 
  . نقض مضاعف نشده استةاي به قاعد ها، هيچ اشاره  درميان قاعده:نقد

 را در  ةتوانيم گزار  داشته باشيم، مي1 را در سطر p ة اگر گزار: 72ص 
  .دست آوريم به2سطر 

 لازم است ،)جاييهجاب (commutativity ة قاعد نشدن با توجه به ذكر:نقد
توانيم   داشته باشيم، مي1 را در سطر p ةاگر گزار: عبارت به اين صورت اصلاح شود

p ةگزار ∨  .يمست آورد به2  را در سطر pq  يا   ∨

 r.8  : 89ص 
  r~~.8  : نقد

 انجام هر عملي براي تحقق يا عدم تحقق يك مقصود درواقع يك : 133ص 
  .رود شمار ميبه ـ مثبت يا منفي ـ استدلال
  . تغيير پيدا كرده است در اينجا مفهوم استدلال كاملاً: نقد
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